
شماره صد و هفتادونه10 5 آذر 1397 دوشنبه

‌روایت‌زندگی

P3

این روزها پای درددل هرکسی از هر قشری بنشینید، دغدغه 
معیشــت کم‌وبیش، واژه پربســامدی به‌حســاب می‌آید. به 
همین دلیل است که مرضیه ملکی،  پیش از هرچیز از همین 
دغدغه‌ها می‌گوید. اینکه هرچند شغل معلمی در نظر اول، 
شــغلی عالی، مخصوصا برای خانم‌ها به‌حساب می‌آید، اما 
توجه‌نکردن به نظام آموزش‌وپرورش در کشور ما سبب شده 
گاهــی آدم‌های از اینجا مانده و از آنجا رانده، به ســمت این 

شغل مهم بیایند.
او ایــران را بــا کشــورهای پیشــرفته‌ای که اهمیــت نظام 
آموزش‌وپــرورش را درک کرده‌اند، مقایســه می‌کند و معتقد 
اســت: »اهمیــت آموزش‌وپــرورش در حدی اســت که در 
کشــورهای پیشــرفته، معلمــی را در رده اول مشــاغل قرار 
می‌دهند. در این کشورها، وقتی معلم وارد کلاس می‌شود، 
هیچ دغدغه‌ای ندارد جز اینکه به بچه‌ها آموزش دهد و مراقب 
نگاه بچه‌هایی باشــد که از او توقــع دارند. آن‌ها از هر نظری 
خیالشــان راحت اســت و بدون درگیری ذهنی روی آموزش 
شاگردانشان تمرکز می‌کنند. اما در کشور ما قضیه فرق دارد.« 
به گفته ملکی 43 ساله، کسی که 23سال سابقه تدریس در 
مقطع اول دبستان را دارد، معلم‌ها در ایران با هزارو‌یک دغدغه 
و مشکل پا در کلاس درس می‌گذارند که این موضوع می‌تواند 

روی کیفیت کارشان تاثیر بگذارد.

خانواده‌ها امر تربیت را وانهاده‌اند��
 ملکی می‌گوید: »معلم با فکر و خیال از خانه خارج می‌شود 
و همان‌ها را با خودش به کلاس درس می‌برد. این در حالی 
اســت که وظیفه سنگینی هم برعهده دارد، چون در کشور 
ما هر بخشی که به مشکل می‌خورد، انگشت اتهام به سمت 
آموزش‌وپرورش و معلم‌هاســت. ما در مواردی با بچه‌هایی 
رو‌به‌رو می‌شــویم که هیچ‌چیزی از خانــواده یاد نگرفته‌اند. 
گویی خانواده‌ها مسئله تربیت را کنار گذاشته‌اند و کودکی را 
به کلاس اول دبستان می‌فرستند که انگار در تمام سال‌های 
پیش از مدرسه، تنها رشد نباتی داشته است. حالا معلمی که 
با دغدغه‌های زیادی دســت‌وپنجه نرم می‌کند، با کودکی 
رو‌به‌رو است که فقط قرار نیست مطالب کتاب درسی را به او 
آموزش دهد، بلکه از سلام‌کردن تا بستن بند کفش را هم باید 
به او بیاموزد. چون انتظار آموزش همه چیز را از معلم دارند.«
با وجود اینکه مسئولان نسبت به این مسئله و دغدغه‌های 
گاه‌اند، اما بــه گفته ملکی، انــگار هیچ‌کس نه  معلمــان آ
پاسخ‌گوی این مشکلات است و نه حتی کسی تلاش می‌کند 
تا این سختی‌ها را به حداقل برساند و باری از روی دوش این 
قشر بردارد. ملکی معتقد است، آقایان این فشارها را بیش از 
خانم‌ها درک می‌کنند: »شاید دستمزد پایین معلم‌ها برای 
خانم‌ها فشار زیادی ایجاد نکند، ولی آقایان با سختی‌های 
بیشــتری مواجه‌اند، چون مســئولیت اداره زندگی و همسر 
و فرزندان برعهده آن‌هاســت. حقــوق معلمی جواب‌گوی 
نیازهای مردی که مسئولیت زندگی دارد، نیست. آن‌ها برای 
تامین نیازهای خانواده‌شان به مشکل می‌خورند. به‌سختی 
می‌توانند سفر کنند یا مهمانی بدهند، آن‌طور که اقشار دیگر 

توانش را دارند. هرچند این روزها و با اوضاع پیش‌آمده دیگر 
کمتر کسی می‌تواند سفر کند یا کسی را به خانه‌اش دعوت 
کند و در حال حاضر این مســئله تنها به معلم‌ها اختصاص 

ندارد.«

دغدغه زندگی آبرومند و شیفت‌های اضافه��
دو، ســه شیفت کار فشرده، تنها راه پیش پای معلمی است 
که می‌خواهد خرج یک زندگی آبرومند را بدهد: »همکارانی 
دارم که دو شیفت صبح و بعدازظهر را معلمی می‌کنند و تازه 
بعد از آن در دفتر نشــریه کار خود را شروع می‌کنند. بعضی 
وقت‌ها که می‌بینمشان، می‌گویند چند روز است بچه‌هایشان 
را ندیده‌اند چون شب که به خانه می‌رسند، بچه‌ها خوابیده‌اند 
و صبح هم که از خانه بیرون می‌زنند، باز هم بچه‌ها خوابند. 
تصور کنید که این مرد چطــور می‌تواند با این حجم کاری، 
وظایف پدری و همسری خود را هم انجام دهد؟ من دغدغه 

مالی را بزرگ‌ترین مشکل این قشر می‌دانم.«

اعتراض می‌کنیم؛ رسیدگی نمی‌شود...��
ملکــی در پاســخ به این ســوال کــه معلم‌ها چطــور پیگیر 
مشکلاتشان می‌شوند و اگر خواسته‌ای داشته باشند، چگونه 
آن را مرتفع می‌کنند؟ می‌گوید: »معلمان گروه خاصی ندارند 
که بخواهند مسائلشــان را در آن به اشــتراک بگذارند، ولی 
هرازگاهی دغدغه‌هایشــان را با بازرســانی کــه از طرف اداره 
آموزش‌وپرورش منطقه برای سرکشی به مدرسه‌ها می‌آیند، 
مطرح می‌کنند. گاهی درخواست‌های کتبی‌مان را به دست 
بازرســان می‌سپاریم، گاهی هم ایمیل می‌زنیم. اینکه چقدر 
رسیدگی شود، معلوم نیست. ما در هر موردی که مشکل وجود 

داشته باشد، خواسته‌مان را مطرح می‌کنیم. «
پایه حقوق معلم‌ها بســته به اینکه در شــهر تدریس کنند یا 
روستا، مدرک تحصیلی‌شان چه باشد، چند سال سابقه تدریس 
داشته باشند و... متغیر است، اما تفاوت‌ها جزئی است و قابل 
اغماض. دست آخر مبلغی در حدود دو میلیون تومان دست 
معلم‌ها را می‌گیرد. او می‌گوید: »زمانی که در روستا تدریس 

می‌کردم، معلم‌هایی بودند که برای افزایش ناچیز حقوق به 
روستاهای دورافتاده می‌رفتند و برای کاهش هزینه‌هایشان 

در همان روستا بیتوته می‌کردند.«

یاد ایام��
ملکی چند سالی را در روستاهای شهرستان چادگان استان 
اصفهــان تدریس کــرده و خاطراتی هــم از آن روزها دارد: 
»کلاس‌های روستا با شــهر فرق می‌کند. اگر تعداد بچه‌ها 
کم باشد، چند پایه را سر کلاس یک معلم می‌نشانند و گاهی 
هم دخترها و پسرها سر یک کلاس می‌نشینند. زمانی که در 
روستا تدریس می‌کردم، پسرم کوچک بود. در آن اطراف هم 
طبیعتا مهدکودکی وجود نداشت که فرزندم را به آن بسپارم. 
مجبور بودم او را هم با کالسکه به کلاس ببرم. مردم روستا، 
به‌خصــوص بچه‌ها، صافی و صداقت خاصــی دارند. مثلا 
جایزه کسی که تکلیفش را خوب انجام داده بود، این بود که 
اجازه داشــته باشد کالسکه را تکان بدهد. این بچه‌ها آن‌قدر 
در مضیقه بودند که حتی تکان دادن کالسکه برایشان جالب 
بود. مدرسه‌ای که در آن بودم، خدمتگزاری داشت که هم به 
مدرسه دخترانه رسیدگی می‌کرد و هم پسرانه. یکی از وظایفش 
این بود که هر صبح بخاری کلاس‌ها را روشن کند. از آنجا که 
می‌دانســت با فرزند کوچکم به مدرسه می‌آیم، هر صبح اول 

بخاری کلاس من را روشن می‌کرد تا پسرم سرما نخورد.«

بدون علاقه نمی‌شود معلم خوبی بود��
با وجود تمام مشــکلات، چیزهایی در این شــغل هســت 
که حلقه اتصال مرضیه ملکی به شــغلی اســت که هفت 
ســال دیگر بازنشســته‌اش می‌کند. او می‌گوید: »از همه 
این‌ حرف‌ها که بگذریم، معلمی برای کســی که دوستش 
داشته باشــد، عالی است. اگر کســی این شغل را دوست 
نداشته باشد، خیلی زود شکست می‌خورد و اثر شکستش 
در نارضایتی بچه‌ها و اولیا مشــخص می‌شود. ولی من که 
از 20ســالگی و بعد از دو ســال تحصیل در رشته آموزش 
ابتدایی وارد این کار شدم، خیلی دوستش دارم. به حدی که 
وقتی وارد کلاس می‌شوم و بچه‌ها را می‌بینم، هر مشکلی 
که داشــته باشــم، کاملا از ذهنم پاک می‌شود. سادگی و 
صداقت بچه‌ها را خیلی دوست دارم. اگر من مداد کوچکی 
ببینم، بی‌آنکه دنبال صاحبش باشم، آن را دور می‌اندازم، 
ولــی بچه‌های کلاس اول دبســتان، تــا صاحب آن مداد 
کوچک را پیدا نکنند، دست‌بردار نیستند. اگر خطایی ازشان 
ســر بزند، خیلی زود اعتراف می‌کنند و گــردن می‌گیرند. 
برخلاف بزرگ‌ترها که یا اشتباهشــان را قبول نمی‌کنند یا 
بقیه را به‌خاطر اشتباهشان مقصر می‌دانند. خیلی هم زود از 
دوستشان عذرخواهی می‌کنند، باز هم برعکس بزرگسالان 
که فکر می‌کنند اگر بابت اشتباهشــان عذرخواهی کنند، 
شخصیتشان زیر سوال می‌رود و حاضر نیستند غرور خود 
را کنار بگذارند. به علاوه بچه‌های کلاس اول دبســتان، 
مثل یک دفتر سفید وارد مدرسه می‌شوند و وقتی می‌بینم 
آخر اردیبهشــت می‌توانند بخوانند و بنویسند، لذت می‌برم 
که توانسته‌ام به بخش کوچکی از جامعه خواندن و نوشتن 
یاد بدهم. همه این چیزها باعث می‌شــود با علاقه کارم را 

انجام دهم.«

اصلا برای همین، علوم تربیتی خواندم. برای اینکه عاشق 
بچه‌ها و شیرین‌کاری‌هایشان بودم. لیسانس فیزیک به دردم 
نخورده بود و هرچه کردم، دلم راضی نشــد چیزی را ادامه 
بدهم که هرچند در آن بی‌استعداد نیستم، ولی علاقه‌ای هم 
به آن ندارم. فوق‌لیسانس علوم‌تربیتی را گرفته و نگرفته، در 
یک مدرسه استخدام شدم؛ استخدام که نه، حق‌التدریس 
بــودم و پولی که درمــی‌آوردم حتی مخــارج رفت‌و‌آمدم به 
مدرسه را کفاف نمی‌داد. هرچند مدرسه، غیرانتفاعی بود و 

آن‌قدر درآمد خوبی داشت که برای پیش‌دبستانی تا ششم، 
کلاس زبان اضافه بر سازمان بگذارد. جالب اینکه در پیدا 
کردن ایــن کار، نه تجربه فیزیک خواندن کمکی کرده بود 
و نه علوم‌تربیتی. من به مدد مدرکی که از آموزشــگاه زبان 
داشــتم و برآمدن از پس چند آزمون و مصاحبه، شدم معلم 

کلاس زبان بچه‌ها؛ از پیش‌دبستان تا ششم.
بچه‌هــا چند ویژگــی دارند که باعث می‌شــود کار کردن با 
آن‌ها جذاب باشد و گاهی فراموش کنم چقدر خسته‌ام یا از 
حقوق مدرسه ناراضی. دبستانی‌ها سادگی و صداقتی دارند 
که در بزرگ‌ترها دست‌کم کم‌رنگ می‌شود اگر کاملا از بین 
نرفته باشد و تخیل فعالی که باعث می‌شود گاهی کار حتی 

به دعواهای بامزه بکشــد. مثل آن روز که دو نفرشان با هم 
دعوایشان شده و کار حسابی بالا گرفته بود. زنگ تفریح بود 
و بچه‌ها در ســاختمان مدرسه می‌چرخیدند و توی سروکله 
هم می‌زدند. رفتم جلو و پرسیدم دعوا سر چیست. یکی‌شان 
که از دست دیگری عصبانی بود، تعریف کرد: »ما داشتیم 
بازی می‌کردیم، رفتیم شــکار، آهو شــکار کردیم و کبابش 
کردیــم، ولــی همش رو این خــورد.« و با حالــت عصبانی 

دوستش را نشان داد.
در طول سال‌های کوتاه تدریسم، سعی کرده‌ام خاطراتم از 
شیرین‌کاری بچه‌ها را یادداشت کنم که هرازگاهی مرورشان 
کنــم و یادم نرود چه چیزهایی در مــن ذوق تدریس به این 

بچه‌ها را زنده می‌کند. یک‌جا نوشته‌ام:
»می‌خواهم آزمون تعیین سطح بگیرم. از علیرضا می‌پرسم 
آبی به انگلیسی چه می‌شود؟ دهانش را کج و کوله می‌کند 
و می‌گوید: »آبی« می‌پرسم قرمز چی؟ باز هم سعی می‌کند 
لهجه بگیرد و می‌گوید: »قرمز« می‌پرســم زرد؟ کمی فکر 
می‌کند و خیلی جــدی می‌گوید: »ایــن‌رو دیگه نمی‌دونم 

خانوم!«
من به بچه‌هایی درس می‌دهم که خدا از آســمان برایشان 
پیانو می‌فرســتد و »کم بخوریــم« را از آداب عید می‌دانند 
و فکر می‌کنند رعدوبرق نتیجه ناراحتی آســمان از دســت 

شلوغ‌کاری‌های آن‌هاست.

زرد رو نمی‌دونم خانوم!

 المیرا حسینی 
  روزنامه‌نگار 

 آنا شمس 
  معلم 

برش
 من که از 20سالگی و بعد از دو سال تحصیل در رشته آموزش ابتدایی وارد این کار شدم، خیلی دوستش 
دارم. به حدی که وقتی وارد کلاس می‌شــوم و بچه‌ها را می‌بینم، هر مشــکلی که داشته باشم، کاملا از 

ذهنم پاک می‌شود. سادگی و صداقت بچه‌ها را خیلی دوست دارم.

معلم کلاس اول دبستان از مشکلات زندگی خودش می‌گوید و همکارانش که مجبورند چند شیفت کار کنند

زندگی، بخش بر سه شیفت

 صفحه آدم ها جایی برای قصه‌گفتن است. می‌خواهیم در این صفحه هفته‌نامه آتیه‌نو، قصه آدم‌ها را برای شما بگوییم؛ آدم‌هایی که همیشه پیرامون ما هستند. آدم‌های معمولی که مثل ما  در کارشان موفق می‌شوند، شکست می‌خورند، 
می‌برند و  می‌بازند. آدم‌هایی که مثل ما گریه می‌کنند، می‌خندند، شــادند و گاهی غمگین! آن‌هایی که مثل ما عاشــق می‌شــوند و برای زندگی می‌جنگند. قصه آدم‌هایی که ما باشــیم در این صفحه نگارش 

می‌شود. شما هم اگر کسی در اطرافتان می‌شناسید که قصه زندگی‌اش شنیدنی است، به ایمیل kimia.kimiai@gmail.com پیام دهید و بگویید تا قصه او را بنویسیم.

قصه زندگی آدم‌ها
 نیلوفر منزوی 

‌روزگار سپری‌شده
یک معلم بازنشسته

سال‌های بازنشســتگی‌اش از روزگاری که سر 
کلاس درس با شــاگردان دوم و سوم دبستانی 
سروکله می‌زده گذشته اســت. 26سال سابقه 
تدریس دارد و 30سال از روزی که تصمیم گرفت 
خودش را بازنشسته کند، می‌گذرد. گیتی امیدی 
درباره علت این کار می‌گوید: »سه سال بود که 
از منطقــه 11 به منطقه 6 منتقل شــده بودم. 
منطقه11 حوالی راه‌آهن است و من می‌خواستم 
نزدیک محل زندگی‌ام باشــم، ولی انتقالی که 
گرفتــم، مدیر مدرســه جدید اذیــت می‌کرد. با 
معلم‌هایی خوب بود که برایش هدیه می‌گرفتند 
و من هم اهــل این حرف‌ها نبــودم. اجازه هم 
نمی‌داد که به مدرســه دیگری منتقل شوم. به 
همین خاطر سال 66 خودم را با 26 سال سابقه 

کار، بازنشسته کردم.«
سختی کار خانم امیدی همیشه راه دورش بوده 
وگرنه علاقه‌اش به پسربچه‌ها باعث می‌شده که 
خوب با آن‌ها کنار بیاید: »خودم دو پسر داشتم 
و به همین خاطر شــاگردانم را دوست داشتم. 
البته من معلمی جدی بــودم. روزهایی با وجود 
اینکه میگرن داشــتم، می‌رفتم ســر کار. مدیر 
می‌گفت این‌طوری بازدهی ندارم، ولی همین که 
می‌دیدم بچه‌ها آرام‌اند و سر کلاس نشسته‌اند 
و کارهایشان را انجام می‌دهند، برایم کافی بود. 
آن زمان مثل حالا نبــود و اکثر بچه‌ها از معلم 
حساب می‌بردند. بعد از بازنشستگی هم پیشنهاد 
کار در مدارس غیرانتفاعی -که البته به گستردگی 
امروز نبودند- و تدریس خصوصی داشتم، ولی 
قبول نکردم. می‌خواستم به بچه‌هایم رسیدگی 
کنم. راه دور اذیتم می‌کرد.« حقوق بازنشستگی 
هرچند اندک است، اما به اعتقاد او، برکت دارد. 
این چیزی اســت که دوســتان معلم بازنشسته 
خانم امیدی در گپ و گعده‌هایشان می‌گویند: 
»علتــش این اســت که ما با خلــوص نیت کار 
می‌کردیم و برای بچه‌ها وقت می‌گذاشتیم. آن 
زمان که در محدوده راه‌آهن تدریس می‌کردم، 
اکثر پدر و مادرها بی‌سواد بودند، برای همین من 
تمام تلاشــم را می‌کردم که بچه‌ها سر کلاس 
درس را یاد بگیرند. 40دانش‌آموز هم داشتم. اما 
معلم‌های امروز بیشتر کار را گردن پدر و مادرها 
می‌اندازند، آن هــم در مدارس غیرانتفاعی که 
هر کلاسی 10شاگرد دارد. وضعیت نوه خودم را 
دیده‌ام. ما با جان و دل درس می‌دادیم. هروقت 
هم از من تشــکر می‌کردنــد، تعجب می‌کردم. 
این کار انتخاب خودم بود و دوســتش داشتم. 
کســی که قبول می‌کند با بچه‌ها کار کند، باید 
ســختی‌هایش را هم به جان بخرد. همین که 
می‌فهمیدم بچه‌هــا درس را فهمیده‌اند، برایم 
یک دنیا ارزش داشت. الان شاگردهای من همه 
صاحب زن و زندگی شده‌اند. حتی بعضی‌هایشان 
دیگر پیرمرد هستند. گاهی کسی می‌آید جلو و 
آشــنایی می‌دهد و می‌گوید شما معلم دبستان 
من بودید، می‌بینم برای خودش مردی شــده. 
این‌ها لذتبخش اســت.« همان چهار سالی که 
ناچار شده زودتر از موعد خود را بازنشسته کند، 
باعث شده حقوق  و مزایای او نسبت به کسانی 
که 30 ســال کار کرده‌اند، کمتر باشــد. ماهی 
یک‌بار هم خانم‌معلم‌های بازنشســته که با هم 
آشنا بوده‌اند، دور هم جمع می‌شوند و از همین 
مشکلاتشــان می‌گویند: »البته بیشتر خانم‌ها 
وضعشان خوب است، چون حقوق همسرشان 
هم هســت، ولی در جمعمــان خانم‌هایی هم 
هستند که شوهرشان فوت کرده یا به هر دلیل 
دیگری تنها درآمدشان همین حقوق بازنشستگی 
اســت. دور هــم که جمع می‌شــویم، از همین 
چیزها می‌گوییم. اگر کســی خبر داشته باشد 
که جایی وام می‌دهند، به بقیه هم می‌گوید که 
استفاده کنند. یک نماینده هم داریم که به اداره 
بازنشستگی که نزدیک پارک‌شهر است، می‌رود 
و از کم و کیف ماجرا باخبر می‌شود.  البته فقط 
هم این نیســت. از زندگی، بچه‌هــا، عروس و 
دامادها و نوه‌ها هــم می‌گوییم.« خانم امیدی 
که این روزها 75ســالگی‌اش را سپری می‌کند، 
می‌گوید: »20 سالم بود که با حقوق 500 تومان 
استخدام شدم. روزی هم که داشتم بازنشسته 
می‌شدم، پنج‌هزار تومان در ماه درآمد داشتم که 
آن زمان برای خودش پول خوبی بود. ولی حقوق 
بازنشستگی 26 سال کار در آموزش‌وپرورش یک 
میلیون و 700 هزار تومان است که مبلغ زیادی 
نیســت، ولی همان‌طور که گفتم، خدا را شکر، 

برکت دارد.«

 یادداشت  

ما با بچه‌هایی رو‌به‌رو می‌شویم که هیچ‌چیزی از خانواده یاد نگرفته‌اند. خانواده‌ها مسئله تربیت را کنار گذاشته‌اند.


